
140034086

صفحه آرایی

layout@khorasannews.com

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

ویژه نامهروزنامه کتابمجله

لوگواینفوگرافیک گر ید

7 تاریخ یک شنبه 21 شهریور 1400
5 صفر  1443.شماره 20751

جواد نوائیان رودسری – خراسان از دیرباز 
ــرورش نوابغ، به‎ویژه در عرصه ادبیات  مهد پ
بوده و البته، این روند تا عصر حاضر ادامه داشته 
است؛ آن‌گونه که می‌توان در دوران معاصر، به 
نام‌های بزرگی مانند ادیب نیشابوری اول و دوم 
اشاره کرد. میرزا فضل‌ا... بدایع‌نگار، یکی از 
آن نوابغی است که شاید کمتر اسم او را شنیده 
باشید؛ نابغه‌ای که در ادبیات هماوردی نداشت 
و سال‌ها، رئیس دارالانشای آستان‌قدس رضوی 
بود و به عنوان نخستین مشهدی، توانست بر 
کرسی تدریس دارالفنون تکیه زند و به شاگردان 
نخستین دانشگاه در ایــران، ادبیات فارسی و 
عربی درس بدهد. مرحوم بدایع‌نگار، افزون بر 
این، نخستین مجله دینی مشهد را با نام »الکمال« 
منتشر کرد. او تفکرات ضدغربی داشت و بیشتر 
مایل بود ایران با همسایگان مسلمانش ارتباط 
داشته و متحد باشد. هرچند که دیدگاه‌های او، 
دور از دسترس به نظر می‌رسید، اما به هر حال، 
می‌توان بدایع‌نگار را یکی از علاقه‌مندان به 
وحدت اسلامی دانست. در این نوشتار مختصر 
برآنیم تا زندگی کوتاه، اما پرغوغا و رویداد این 

نابغه مشهدی و خراسانی را با هم مرور کنیم.

▪ ادیبی توانمند از مشهد	
میرزافضل‌ا... در سال 1249 خورشیدی و در 
مشهد به دنیا آمد. پدرش میرزا داوود ملاباشی 
از اُدبــای نامدار دوره قاجار و اصالتاً از اهالی 
روستای صدخرو سبزوار بود. میرزافضل‌ا... 
خیلی زود استعدادش را بــروز داد؛ مقدمات 
ادبیات و علوم دینی را نزد پدرش فراگرفت و 
سپس در مــدارس مشهور مشهد، مانند میرزا 
جعفر، به تکمیل آن پرداخت. هنوز به دهه سوم 
زندگی نرسیده بود که به عنوان استاد مسلّم 
ادبیات فارسی و عربی در حوزه علمیه مشهد 
شناخته شد و تدریس در این زمینه را آغاز کرد. 
مدتی بعد، پیچیدن آوازه و شهرت بدایع‌نگار 
در دیگر ولایات، باعث شد که مسئولیت خطیر 
ریاست دارالانشاء آستان‌قدس را به وی واگذار 

کنند و او در این مسئولیت، از خود شایستگی 
فراوانی نشان داد. قــدرت بدایع‌نگار در این 
عرصه، سبب شد که پایتخت‌نشینان نیز، به 
دیـــدار وی مشتاق شــونــد. غلامحسین‌خان 
افضل‌الممالک، هنگامی که در سال 1281 
به مشهد سفر کــرد، در یادداشت‌های خود، 
بدایع‌نگار را جوانی 32 ساله و صاحب تألیفات 
ادبــی جامع توصیف می‌کند و او را در انشا و 
نگارش یگانه می‌داند و تصریح می‌کند که وی در 
نگارش فرمان‌ها، به هر دو زبان عربی و فارسی، 
از »بیانات رائقه و کلمات فائقه« بهره می‌برد و از 

نوابغ دوران خود، در این زمینه است.

▪ بدایع‌نگار در دارالفنون	
همین شهرت بدایع‌نگار بود که باعث شد ادیب 
مشهدی ما، در سال 1286 راهی تهران شود 
و به دعوت اولیای مدرسه دارالفنون، به تدریس 
در آن بپردازد. او نخستین مشهدی‌ای بود که 
به عنوان استاد، پایش به دارالفنون و مدرسه 
علوم سیاسی باز شد. بدایع‌نگار در نخستین 

دانشگاه ایران، ادبیات درس می‌داد. او در این 
مدت، توانمندی و قدرت کم‌نظیر خود در این 
عرصه را به رخ همگان کشید و مخالفانش را که 
دوست نداشتند یک تازه از راه رسیده، بر کرسی 
استادی تکیه زند، به‏راحتی مغلوب کرد. اما 
گذر زمان به نفع بدایع‌نگار نبود. مخالفت او 
با مشروطه‌خواهان غرب‏گرا و همراهی‌اش با 
طرفداران مشروطه مشروعه، باعث شد که پس 
از فتح تهران در تیرماه سال 1288، ناچار به 
ترک پایتخت شود و دوباره به مشهد بازگردد؛ 
ــل بازگشت او  هرچند ایــن فقط یکی از دلای
محسوب می‌شد. البته بازگشت نابغه مشهدی، 
برای مشهدی‌ها فرصتی مغتنم بود؛ بدایع‌نگار 
مدیریت مدرسه رحیمیه را برعهده گرفت و 
همزمان به تدریس در حوزه علمیه نیز، مشغول 
شد و ضمن این‌کار، خدمات پیشین خود را 
به آستان‌قدس رضوی از سر گرفت. او علاقه 
فراوانی به خدمت در دستگاه ثامن‌الحجج)ع( 
داشــت؛ آن‌گونه که یک‎سال از حقوق خود را 
برای بازسازی غرفه‌های شمالی صحن عتیق 
اختصاص داد. بدایع‌نگار، اواخر سال 1288 
به عنوان اولین سرپرست اداره معارف خراسان 
و سیستان منصوب شد؛ بنابراین، او را باید اولین 

رئیس آموزش و پرورش خراسان هم 
بدانیم؛ هر چند که این ادعا، 

بررسی  و  بحث  شایسته 
بیشتر است.

انتشارات بدایع‌نگار	▪
یکی از اقدامات بسیار 

ــل‌ا...  ــض ــرزاف ــی مــهــم م
بدایع‌نگار، تلاش او برای 

انتشار نخستین مجله دینی 
سال  در  او  اســـت.  مشهد  در 

»الکمال«  مجله   ،1299
را در مشهد منتشر 

کرد؛ مجله‌ای 
با مقالات 

دینی و ادبی که عموماً توسط خودِ بدایع‌نگار 
نوشته می‌شد. »الکمال« نثری سنگین داشت 
ــاد به کار  و عموماً در آن واژه‌هـــای عربی زی
می‌رفت. مشترکان مجله »الکمال« که طی 
چندسال، 25 شماره از آن منتشر شد، بیشتر 
علما، طلاب و به‎ویژه مدرسان حوزه علمیه 
مشهد بودند. بدایع‌نگار، برای نخستین‎بار در 
تاریخ ایران، دست به وقف مجله زد و دو دوره 
کامل از این مجله را در اختیار آستان‌قدس 
ــرار داد. ضمن ایــن‌کــه بخشی از مجلات  ق
منتشرشده، به رایگان در اختیار علاقه‌مندان 
قــرار می‌گرفت تا مطالعه کنند. بدایع‌نگار 
در همین مجله، یادداشت‌هایی درباره لزوم 
وحــدت اسلامی و دوری از غرب و استعمار 
منتشر کرد. به احتمال زیاد، غرب‌ستیزی وی، 
در کنار حمایت او از مشروطه مشروعه، یکی از 
دلایل لغو تدریسش در دارالفنون بوده‌است. 
بدایع‌نگار در سال 1302 به عنوان رئیس 
کتابخانه آستان‌قدس رضوی برگزیده شد؛ 
او در این سِمَت نیز شایستگی فراوانی از خود 
نشان داد؛ فضای فیزیکی کتابخانه بیشتر 
شیوه‌  با  کتاب‌ها  نخستین‎بار،  ــرای  ب و  شد 
جدید کتابداری طبقه‌بندی شدند و در قفسه 
قرار گرفتند. میرزافضل‌ا... بدایع‌نگار در 
24 خرداد سال 1304، دارفانی را 
وداع گفت و در دارالضیافه حرم 
رضوی به خاک سپرده شد. از 
آثار او می‌توان به منظومه »لباس 
الــتــقــوی« )شــرحــی بــر حدیث 
ــزوم حجاب«،  کساء(، رساله »ل
جغرافیا،  در  »مطلع‌الشموس« 
در  ــدی«  ــم اح »منتظم  منظومه 
تاریخ اسلام و ترجمه »تاریخ تمدن 
اسلامی« اثر جرجی زیدان اشاره 

کرد. 

غوغای نابغه مشهدی در دارالفنون
میرزافضل‌ا... بدایع‌نگار چگونه 114 سال قبل، به عنوان نخستین مشهدی، بر کرسی استادی اولین دانشگاه ایران 

تکیه زد، نخستین مجله دینی مشهد را منتشر کرد و بانی نظم جدید در کتابخانه آستان‌قدس رضوی شد؟ 

مناسبت

 به مناسبت سالروز شهادت 
حضرت رقیه)س(

مرثیه‌ای برای دُردانه اباعبدا...)ع(

کاروان داغدیده عاشوراییان از کوفه شهر به شهر 
گذرکرد تا به دروازه شام رسید. با این‎که ۲۰ 
روز از شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت 
اباعبدا...الحسین)ع( و دیگر خاندان و اصحاب 
امام)ع( در کربلا می‎گذشت، اما از عصر عاشورا، 
برای آنان هر روز عاشورا و هر شهر و دیار کربلا 
بود. از یک‏سو با چشم خونبار نظاره‎گر سرهای 
عزیزان شهید خود بودند و از دیگر سو زنجیر 
ــردن و شــاق ستم را بر سر خود  اسیری بر گ
احساس می‎کردند. به این ترتیب، کاروان اُسرای 
کربلا را ابتدا به کوفه و سپس به شام انتقال 
دادنــد؛ جایی که در آن‌جــا، خطبه‌های جانانه 
زینب کبری)س( و سیدالساجدین)ع(، کاخ 

بیداد یزید را به لرزه درآورد. 

▪ آن واقعه تلخ	
ــام  ــه ام ــ ــه دردانـ ــاه صــفــر اســـت ک روز پنجم مـ
حسین)ع( خواب پدر را می‏بیند؛ محدث قمی 
در منتهی‎الآمال می‎نویسد: دختری چهارساله 
نبوت،  خــانــدان  از  گفته‎اند(  سه‎ساله  )برخی 
شبی از خواب بیدار شد و گفت: پدرم حسین)ع( 
کجاست؟ الان او را در خواب دیدم. در این حال 
ــان و کــودکــان با شنیدن سخنان ایــن دختر  زن
چهارساله به گریه افتادند و شیون و فغان سر 
دادند. صدای گریه عاشوراییان، یزید را از خواب 
بیدار کــرد و از حــال و احــوال کـــاروان حضرت 
اباعبدا...)ع( پرسید. به او خبر دادند که دختر 
اباعبدا...)ع( بهانه بابا را گرفته است، یزید دستور 
داد سر مطهر ابــاعــبــدا...)ع( را پیش آن طفل 
چهارساله بگذارند. چون سر مطهر را آوردنــد، 
دخترک با حزن و انــدوه پرسید: این چیست؟ 
گفتند: سر پدرت اباعبدا...الحسین)ع( است. آن 
دختر ترسید و آه و فغان سر داد و رنجور و بیمار شد 
و پس از چند روز جان به جان‎آفرین تسلیم کرد. 
این چنین شد که حضرت رقیه)س( در دمشق به 
آسمان پَر کشید تا برای همیشه ایام شاهد و یادآور 
رنج و مظلومیت اباعبدا...الحسین)ع( باشد و 
اکنون آرامگاه مطهر آن دردانه امام حسین)ع( 
در دمشق پذیرای عاشقان سیدالشهدا)ع( است.

گزارش تاریخی 

 معامله آمریکا 
با مردم‎سالاری در شیلی

ــن  ــی حــاجــیــان- »ســــالــــوادور آلـــنـــده« اول
رئیس‌جمهور با تفکرات چپ است که با انتخابات 
و با رای مردم شیلی، در 1970م به قدرت رسید. 
اگرچه او با اختلاف بسیار کم با سایر رقبایش که 
از گرایش‌های سیاسی محافظه‌کار و دموکرات 
ریاست‌جمهوری  صندلی  بر  توانست  بودند، 
ــادی  ــا بــه ســرعــت محبوبیت زی تکیه بــزنــد، ام
در بین مــردم پیدا کرد و باعث تاثیرگذاری بر 
کل آمریکای‌جنوبی شــد. آمریکا که شیلی را 
حیاط خلوت خود می‌دانست، اجازه تغییرات 
کشور  ایــن  در  را  ضدامپریالیستی  و  بنیادی 
نمی‌داد. اما آلنده، به دنبال نظامی چپ‏گرا، با 
الهام از انقلاب کوبا بود؛ البته با فیدل یک تفاوت 
مهم و بنیادی هم داشــت؛ آلنده به انتخابات و 
ــت در حالی که  ــاور داش ــای سیاسی ب آزادی‌هـ
کاسترو عموماً چنین نبود؛ از ایـــن‌رو، بعد از 
انتخاب آلنده به ریاست‌جمهوری، او كوششی 
برای محدودکردن آزادی بیان و فعالیت‌های 
سیاسی نكرد و این موضوع، بیش از پیش موجب 
محبوبیتش و البته هراس آمریکا از او شده بود. 
آمریکایی‎ها توانستند با تحریک و تهییج مردم، 
دست به اقدامات خرابکارانه از قبیل بمب‌گذاری 
در خطوط ریلی و لوله‌های انتقال نفت و گاز و... 
بزنند؛ موج بمب‌گذاری‌ها و ترورها و تخریب 
ــان آلــنــده، از طرف  تاسیسات زیربنایی در زم
مخالفان او و عمدتاً نیروهای ارتش، چنان زیاد بود 
كه عرصه را برای فعالیت معمولی دولت شیلی 
تنگ كرد. اما رئیس‌جمهور که به دموکراسی 
معتقد بــود، با اطمینان به مردمش بــرای رفع 
مشکلات قدم برمی‌داشت. آمریکا که از محبوبیت 
آلنده عصبانی بود، طرح بركناری و كودتا علیه او 
را کلید زد. آلنده با كودتای نظامی و خونین ژنرال 
آگوستو پینوشه، در سپتامبر 1973 كشته شد و 
به دنبال او، هزاران نفر دستگیر و اعدام شدند. 
حكومت آمریكایی پینوشه، روی خون‌ هزاران 
شیلیایی بنا شد. گابریل گارسیا ماركز، در یکی از 
یادداشت‌های خود درباره آلنده، او را »پرومته«، 
اسطوره سختی‌ها و مصایب در یونان باستان 
می‌خواند. آلنده در روز کودتا، از طریق رادیو با 
مردم شیلی این چنین سخن گفت: »من وفاداری 
خود را به مردم شیلی با خون خود می‌پردازم. 
ایمان دارم بذرهایی كه برای حفظ كرامت مردم 
در اذهــان هــزاران شیلیایی كاشته شده‌است، 
تا آخر از بین نخواهد رفت. مقاوم باشید. آن‏ها 
می‌توانند به شما ظلم كنند، ولی نمی‌توانند این 

روند اجتماعی را با جنایت‌ها متوقف كنند.«


